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از  می خواند.وازهایی برایش بخوانم که خودش را بغل کنم و از همان آدلم می خواست بابا ابراهیم 

اما آنقدر کوچک شده بودم که جرات نکردم جلو  همان آوازهایی که پر از رودخانه و اسب و آبشار بود،

 .بروم

خت مریم دست پ .بوی لوبیای پخته توی اتاق پیچید .قابلمه را از روی بخاری برداشتم و درش را بستم

اد انگار بابا ابراهیم هم ی .شپزی می کرداز من بزرگ تر بود اما مثل مادر آبود با این که  قط یک سال 

م برای توانست و بالم باز بود و میدست  ،اگر مادرت توی مریض خانه نبود"چون یکهو گفت: ،مادر ا تاد

. حا  غصه اما خودت می دانی که خرج مریض خانه چقدر زیاد است  هر دوی شما لباس گرم بخرم

 و لبخند بزرگی زد. ".تا چند هفته دیگر برمی گردد خانهنخور

بر قتی ا وـحتم ه بود.ـمادر خیلی با سلیق .ادـالی به تاپ تاپ ا تـم از خوشحـلبو ق وری شدـدلم یک ط

 گشت، برای من و مریم یک عالمه ژاکت های جورواجور می با ت. می

در دویده بود که نفسش داشت بند ـآن ق .همان موقع در باز شد و مریم خودش را انداخت توی اتاق

هوا خیلی سرده "آورد و به طر م پرت کرد گفت:و را درربی معطلی ژاکت بنفش و روپوش  می آمد.

 "حسابی خودت را بپوشان.

 "مزنده باشی باغ به گل جان"بابا ابراهیم نگاهم کرد و گفت: روپوش را پوشیدم و مقنعه را سرم کردم.

ی زنگ اول ریاض":مریم هم لبخند زد اما هیچی نگفت. چه قدر شبیه مادر شده بود.گفتم و لبخند زد.ر

  ود.چه قدر قشنگ ب کوچه ی پر برف .بعد ژاکت بنفش گلدار را پوشیدم و از خانه بیرون ر تم "دارم.

  

 *ژاکت بنفش*

یک دانه برف توی  زیر درخت کاج ایستادم و دستم را باز کردم. .از اتاق بیرون آمدم برف می بارید.

 .از آب شدن دانه های برف کیف کردمتند دستم را بستم و  هوا چرخید و چرخید و کف دستم نشست.

اشاره کرد  . بابا ابراهیم که برف های آن طرف حیاط را پارو می کرد،دانه ی دوم و سوم را هم گر تم

بابای من سرایدار ساختمان است و بعضی از همسایه ها خوش ندارند که بچه های  .که برگردم توی اتاق

برای همین پشت درخت کاج پت و  .ما من دلم می خواست برف بازی کنما  دنبپلک سرایدار توی حیاط

 "برو تو اتاق"ابراهیم داد زد: این بار بابا .پهن قایم شدم و دوباره دانه های برف را از توی هوا قاپیدم

کتاب تاریخم را باز کردم اما به جای خواندن  ر تم و کنار بخاری نشستم تا مریم از مدرسه برگردد.

مین اصلا اگر یکی از دخترهای ه ؟ز بچه های شیفت صبح مرا ببیند چیاگر یکی ا ،صاف ر تم توی  کر

بابا ابراهیم از توی حیاط صدایم زد  .مردمت میحتما از خجال کردم؟ ساختمان من را می دید چه کار می

 "ا ن خواهرت می آید. .ناهار را گرم کن ،باغ به گل"

 همه گلی ،ردی به این جور اسم ها عادت ندااما چون توی شهر کس  اسم من باغ به گل استراستی ....  

 باغ به گل زودتر ناهارت را"کرد:بابا ابراهیم دوباره صدایم  .همه به جز بابا ابراهیمصدایم می کنند، 

ودم  کر کردم خ می دانستم که او حواسش به همه چیز هست. پشتم لرزید. "باید بروی مدرسه. .بخور

آمد  مبابا ابراهی همان موقع در باز شد. را به مریضی بزنم اما  ردا چی؟ با خره که باید می ر تم مدرسه.

قابلمه را گذاشتم روی بخاری و تند  "را گرم نکردی؟ چرا غذا"فت:گ بر نگاهم کرد. توی اتاق و بر و

دانم دردت  می" بابا ابراهیم دست هایش را روی بخاری گرم کرد و گفت: .تند سفره را پهن کردم

 ".اما هر جور که هست باید بروی مدرسه ،چیست

هیچ  ارد.ش  رق دخب کفش و رو پو .یدم.... تا حا  هر چی گفتی پوشبابا جان":.گفتمقلبم تند تند زد

ه مدرس توی .هم یه عالمه گل قرمز دارد ،هم بنفش .کس نمی  همد ولی ژاکت بنفش یک جوری است

 "د که من و مریم خواهریم.ندان همه می تازه ... .حتی یک نفر هم از این ژاکت ها نمی پوشد

 .گر ت ما یک د عه گریه کوچک شد.، جمع شد اما یکهو انگار قدش کوتاه شد. بابا ابراهیم هیچی نگفت 


